
بعض الأعمال والوظائف 

برخی شغل ھا و وظایف 

س٨٠/ هل يجوز بيع الدولار بالدينار، وهكذا في باقي العملات ؟  
پرسش 80: 

آیا فروختن دلار به دینار جایز است؟ همچنین در مورد سایر پول ها؟ 

ج/ يجوز. 
پاسخ: 

جایز است. 

س٨١/ سـائق يـعمل فـي شـركـة وبـعض الأحـيان يـنقل خـمراً، فـما هـو 
حكمه إذا اجُبر على ذلك من قبل رب العمل ؟  

پرسش 81: 
راننده اي در شرکتی کار می کند و بعضی مواقع شراب جا به جا می دهد. اگر او از طرف 

کارفرما مجبور به این کار شده باشد چه حکمی دارد؟ 

ج/  لا يجوز نقل الخمر أو الكحول المعد للسكر. 
پاسخ: 

انتقال شراب یا الکلی که براي مستی ساخته شده است جایز نیست. 

س٨٢/ هـــل يـــجوز لـــسائق تـــاكـــسي مـــساعـــدة بـــعض الـــركـــاب الـــذيـــن 
يشـترون الخـمر ومـا شـابـه مـما يحـرم أكـله أو شـربـه، وإيـصال مـثل تـلك 

البضاعة إلى السيارة أو إلى المنزل ؟  
پرسش 82: 

آیا جایز است رانندة تاکسی به مسافرانی که شراب و مانند آن از چیزهایی که خوردن یا 
نوشیدن شان حرام است می خرند کمک کند؟ و این گونه جنس ها را به ماشین یا درِ منزل 



بیاورد؟ 

ج/ فيما يخص الخمر لا يجوز. 
پاسخ: 

در آنچه اختصاص به شراب دارد جایز نیست. 

س٨٣/ مـن يـكون عـمله الحـراسـة عـلى مـحلات بـيع الخـمر أو الـبارات، 
أو نــقل الــبضائــع الــتي تــضم الخــمر أو مــا يحــرم أكــله، أو الــعمل فــي 
مـــزارع الـــعنب الـــذي يـُــصنع خـــمراً بـــعد ذلـــك، فـــما هـــو حـــكم مـــثل هـــذه 

الأعمال ؟ 
پرسش 83: 

کسی که شغلش نگهبانی از شراب فروشی ها یا بارها است، یا کالاهایی که ضمیمۀ شراب 
می شود یا چیزي که خوردنش حرام است را انتقال می دهد، یا در مزارع انگوري که بعداً از 

آن شراب درست می شود کار می کند، چه حکمی دارد؟ 

ج/ الـعمل فـي مـحلات بـيع الخـمر أو حـراسـتها غـير جـائـز، أمـا مـزارع 
العنب فلا إشكال أن يعمل فيها. 

پاسخ: 
کار در شراب فروشی ها یا نگهبانی از آن ها جایز نیست، اما اشکالی ندارد که در مزارع 

انگور کار کند. 

س٨٤/ شــخص ســائق شــاحــنة ويــعمل فــي شــركــة تــنقل لــحوم غــير 
حـلال أو غـيرهـا، هـل تـكون عـليه حـرمـة ؟ مـع الـعلم أن الـشخص مجـرد 

سائق والشاحنة ليست ملكه. 
پرسش 84: 

اگر شخصی رانندة کامیون باشد و در شرکتی که در آن کار می کند، گوشت هاي غیر 
حلال یا غیر از آن جابه جا شود، آیا حرمتی براي او پیش می آید؟ با توجه به اینکه این فرد 

فقط راننده است و کامیون متعلق به او نیست. 



ج/ يـجوز الـعمل كـسائق شـاحـنة تحـمل لـحومـاً لا يحـل أكـلها، ولـكن لا 
يجوز أن يعمل في بيع الخمر أو كسائق شاحنة تحمل الخمر. 

پاسخ: 
کار کردن به عنوان رانندة کامیونی که گوشت هایی که خوردنشان حلال نیست را جابه جا 
می کند نیز جایز است؛ ولی جایز نیست در شراب فروشی کار کند یا رانندة کامیونی باشد که 

شراب حمل می کند. 

س٨٥/ شـخص يـعمل فـي دار العجـزة وفـي تـلك الـدار نـساء مـسنات 
مـضافـاً إلـى الـرجـال أيـضاً، وهـو يـراعـيهم ويخـدمـهم ويحـملهم لـقضاء 

حوائجهم ويتولى غسلهم إن استوجب الأمر، فهل يجوز ذلك ؟ 
پرسش 85: 

شخصی در آسایشگاه سالمندان کار می کند و در آنجا علاوه بر مردها، زن هاي سالخورده 
نیز هستند و او مراقبت و خدمت آنها را انجام می دهد و براي قضاي حاجت و غسل دادنشان 

 ـدر صورت وجوب ـ کمک می کند. آیا این کار جایز است؟ 

ج/ يجوز عند الاضطرار. 
پاسخ: 

در صورت اضطرار جایز است. 

س٨٦/ شــخص يــداوم بــدائــرة صــحية ومــعه نــساء مــوظــفات كــثيرات، 
ما حكم الاختلاط أثناء الدوام، وما حكم النظر ؟ 

پرسش 86: 
شخصی در ادارة بهداشت مشغول به کار است و زنان زیادي با او همکار هستند. حکم 

اختلاط و نگاه کردن به آنها در حین کار چیست؟ 

ج/ تـــواجـــد رجـــال ونـــساء لأجـــل الـــقيام بـــعمل (جـــائـــز شـــرعـــاً) يـــجوز، 
وعـــلى المؤمـــن والمؤمـــنة الـــقيام بـــواجـــب الأمـــر بـــالمـــعروف والـــنهي عـــن 

المنكر. أما النظر فإذا لم يكن مقصوداً فهو جائز. 



پاسخ: 
گرد آمدن زنان و مردان در هر جا براي انجام کار، ازنظر شرعی جایز است، و بر هر مرد و 
زن مؤمن واجب است که امربه معروف و نهی ازمنکر کند. نگاه کردن اگر به قصد سوء ظن یا 

لذت بردن نباشد، جایز است. 

س٨٧/ شـــــخص يـــــعمل فـــــي مؤســـــسة تحقيق (تحقيق كـــــتب الـــــفقه 
المـعروفـة عـندهـم كـكتاب الـعروة الـوثـقى، أو كـتب الـروايـات)، فهـل يـجوز 

له مواصلة العمل معهم ؟ 
پرسش 87: 

شخصی در یک موسسۀ پژوهشی در حوزة تحقیق کتاب هاي فقهی معروف ازنظر آنها 
(مثل عروة الوثقی) یا کتاب هاي روایی کار می کند. آیا ادامۀ همکاري او با آنها جایز است؟ 

ج/ يــجوز، ولــكن يــجتنب كــتب الــضلال فــلا يــعمل عــلى تــحقيقها أو 
نشــرهــا أو المــساعــدة عــلى نشــرهــا، وبــالنســبة لــكتاب الــعروة يــتجنبها 

أفضل لدينه، إذ يمكن أن يختص بالروايات أفضل له. 
پاسخ: 

جایز است ولی از کتب ضالّه دوري کند و از تحقیق یا نشر آنها یا کمک در انتشار آنها 
اجتناب ورزد. در خصوص کتاب «عروه»، براي دینش بهتر است که از آن اجتناب کند و اگر 

بتواند به طور اختصاصی روي کُتب روایی کار کند، برایش بهتر است. 

س٨٨/ وجـد أحـد الإخـوة الأنـصار مجـموعـة مـن الـسيديـهات تـحوي 
أفــلامــاً أجــنبية وأتــانــي بــها عــلى أســاس أن أبــيعها لأنــاس يشــتغلون 
بها؛ رأفة بحالي المادي الصعب، فاحترت في أمرها، فماذا أفعل بها ؟ 

پرسش 88: 
یکی از برادران انصار مجموعه اي از سی دي هاي فیلم هاي خارجی را یافته است و آنها را 
به من داده تا به کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند، بفروشم؛ زیرا او به خاطر وضع بد 
این  با  مانده ام.  متحیر  خصوص  این  در  من  دیده ام!  نورِ  است.  کرده  شفقت  من  بر  مالی ام 

سی دي ها چه کنم؟ 

ج/ إذا كــان فــيها مــا يــثير الــشهوة فــلا يــجوز بــيعها، وأســأل الله أن 
يرزقكم من الحلال ما يغنيكم به. 



پاسخ: 

اگر در آنها چیز شهوت انگیزي باشد، فروختن شان جایز نیست. از خداوند مسئلت می نمایم 
که از مال حلال آنچه موجب بی نیازي شما می شود را روزي تان گرداند. 

س٨٩/ هـــــناك بـــــعض مـــــقاطـــــع فـــــيدو أشـــــاهـــــدهـــــا عـــــلى الإنـــــترنـــــت، 
المتحـدثـون (حـوالـي 4 وأكـثر)، والحـديـث يـنصبّ عـلى الـنفس البشـريـة 
وكــيفية تخــليصها مــن الــسوالــب بــالــرجــوع إلــى أصــل الــنفس. مــعظم 
هؤلاء يــــقفون فــــي حــــدود الــــنفس البشــــريــــة كــــأصــــل ولا يخــــطون إلــــى 
الـخالق سـبحانـه، فـالأمـر لـيس ديـنياً بـالنسـبة لـهم أو لمـن يسـتمع إلـيهم. 
الحـديـث يـختلف فـقط عـندمـا يـصل إلـى آخـر نـقطة ولا يـبقى إلا الإقـرار 
بــمن أبــدع وصــورّ فــيقفون عــلى تلفيق. هــل يــجوز لــلموحــد الاســتماع 

بحجة جني الحكمة وأنهّ يقرّ بالذي خلق سبحانه أم أنه يؤثم ؟ 
پرسش 89: 

مورد  در  که  بیشتر  یا  تا  چهار  حوالی  کردم؛  مشاهده  ویدیویی  کلیپ  چند  اینترنت  در 
کیفیت ایجاد نفْس بشر و چگونگی خالص شدن آن براي بازگشت به اصل خودش بحث 

می کنند. 
بیشتر آنها در حدود نفس بشر توقف می کنند و راهی به سوي خالق سبحان ندارند. بحث 
آنها چه از دید خودشان و چه براي بیننده، اصلا دینی نیست. بحث صرفاً در مورد شروع 
خلقت است و درنهایت چیزي ندارند جز آنکه اقرار می کنند که به خالقی نیاز است که خلق 

کند و صورت بخشد، و صرفا در حد جنبه هاي آفرینشی توقف می کنند. 
آیا جایز است انسانِ موحّد، استدلال و حکمت آنها را بشنود و بر این اساس اقرار کند که 

خالق سبحانی است یا او (من) گناه کرده است؟ 

ج/ الــــسماع لا يــــضر فــــأنــــت ربــــما تــــسمع حــــجة الــــيهود والــــنصارى 
والمـــلاحـــدة لـــترد عـــليها، أمّـــا أن كـــنت تـــقصد الاعـــتقاد والـــتصديق بـــما 
يـــــقول هؤلاء عـــــن الـــــنفس فهـــــذا غـــــير صـــــحيح، فـــــهم إن أصـــــابـــــوا فـــــي 
تـــشخيص أمـــر مـــا يخـــطئون بـــآخـــر، فـــالـــصحيح أن تـــعرف الـــنفس مـــن 

خالق النفس سبحانه وطريق المعرفة كتبه ورسله سبحانه وتعالى. 
پاسخ: 

گوش کردن و شنیدن، زیان نمی رساند. چه بسا شما دلایل یهود و نصارا و کفار را بشنوي 
تا به آن پاسخ دهی اما اگر هدفت اعتقاد و تصدیق چیزي است که آنها می گویند، درست 
نیست. اگر تشخیص درست می دادند، دیگر به خطا نمی رفتند؛ درست آن است که نفس را از 



خداوند  فرستادگان  و  کتاب ها  طریق  از  آن  شناخت  راه  و  بشناسی  سبحان  خالق  خود 
سبحان ومتعال می باشد. 

 * * *


